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 ياس ـي س يهـا   شهي ـ نوشتار بر آن شده تا با مبنا قرار دادن نامة تنسر به كشف اند              نيا :چكيده

 يا و عملكرده ـ  ها  شهي اند حي در توض  ي مهم ني مضام ي نامه حاو  نيا.  شود لي نا يعصر ساسان 
 ي نامه بـا طراح ـ    نيتنسر در ا  . باشد ي م ي عصر ساسان  جيتبع آن گفتمان را     بابكان و به   رياردش

 كـه   هيو مزدك » هنجاري« كه در اين مقاله در قالب گفتمان         هي مانو يلگو خود با دو ا    يمرزبند
 نيد. پردازد  ميشيها شهي اندنيي و تبريبه تفس، گيرند قرار مي» محور عدالت«در قالب گفتمان 

  گفتمـان كـه در ادامـه       ني است؛ اما در انشعاب شكل گرفته از ا        هنجاري گفتمان   يدال مركز 
شـود كـه از       مـي  لي تبـد  يبه دال شـناور   ،   خواهد شد  ادي از آن    حورم  گفتمان عدالت  عنوان  به

دهد   ميي طبقات اجتماعي عدالت و برابري خود را به دال مركزي و جاافتهي لي تقلتيمركز
نظـم بـر گرفتـه از نظـم         ،  محـور نيـز    در گفتمان نظم  . شود    دال درجه دو مي   و خود تبديل به     

جـزء مـورد      بـه    و چـارچوب گفتمـاني آن جـزء        تاس   دال مركزي تلقي شده      عنوان   به كيهاني
 وةي ش ـ كي ـاسـت كـه منجـر بـه         » محـور  نظـم  «شةياند،   حاكمِ نامه  روح .گيرد    بررسي قرار مي  

، ياجتمـاع ، ياس ـي سي سـاختارها ي تمـام رمداريدا. شود  مي»يشاهنشاه« خاص به نام   يحكومت
 حـال   نيو در ع ـ  ،  انـد    و تدارك شده   يطراح  آن ي بوده و برا   »يشاهنشاه«،  ي و اقتصاد  يفرهنگ

 منجـر بـه   يهـان ينظـم ك . داننـد   مي»يهانينظم ك «از مزبور قوام و دوام خود را ملهم    يساختارها
. كنـد   مي ي جامعه باز  كرةي پ يرا برا شود؛ كه شاهنشاه نقش سر        مي  سر كي و   كرهي پ كي شةياند

  . است1تحليل گفتماني و مأخوذ از مقالة نظرية گفتمان ديويد هوارث،  مقالهنيروش ا
  
  .، انديشه سياسينامه تنسر، عدالت، نيد، نظم كيهاني  :اه واژهكليد
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 قدمه م
و منبع ديگر در    دهد كه به جز تعاليم اسلامي، د          هاي سياسي مسلمانان نشان مي      پژوهش در انديشه  

هاي  هاي غرب و ديگري سنت      اند؛ كه يكي از آنها انديشه       آفريني كرده   اين انديشه نقش   گيري  شكل
برخــي از پژوهــشگران ). 3-2: 1387قــادري، (حكومتــداري و ملكــداري ايــران باســتان اســت 

 كـه   نويـسي را محـل اعتبـار دانـسته و معتقدنـد            گانة فلسفه، شـريعت و سياسـتنامه       بندي سه  دسته
 2آنتوني بلـك  ). 1: 1387قادري،  (نويسي ايران باستان است      نويسي ادامة سنت اندرزنامه    سياستنامه

 و باستاني ايـران،    نيز در كتاب تاريخ انديشة سياسي اسلام با اشاره به تلفيق زبان و مفاهيم اسلامي             
الملك بازتاب يافتـه     با برجسته ساختن نصيحه الملوك كه قسمتي از آن در سياستنامة خواجه نظام            

نويسد كه شاهان ساساني الگوي         دانسته و مي  » شاه نور خدا  «است، آن را سبب طرح مجدد ادعاي        
خواجه با اثرپذيري از نظرية پادشاهي ايـران باسـتان،          ). 178: 1386بلك،  (بودند       حاكمان اسلامي 

ي ايتكامـل نه ـ  ). 5: 1358طوسي،  (داند      مشروعيت و قدرت پادشاهي را ناشي از تأييدات الهي مي         
هـاي معـادل آن در    مقايسة اين متن با قـسمت  .يافتتوان  مي فردوسي شاهنامه را در خداي نامك

مقفـع در قـرن هـشتم        ابـن . كنـد     شاهنامه، وفاداري فردوسي را نسبت به مĤخذ خويش ثابـت مـي           
صـورت وسـيعي مـورد اسـتفادة مورخـان           ميلادي، خداي نامك را به زبان عربي ترجمه كرد و به          

  ). 79: 1383سارتون، (مسلمان قرار گرفت 
موبد موبدان دولت ساسـاني بـه   ، به عصر اردشير بابكان و نامة معروف تنسر      در اين مقاله    

 و  هنجـاري ؛  محـور  نظـم شـود و بـه سـه گفتمـان            مـي  پرداخته،  پادشاه طبرستان ،  شاه گشنسب
بنابراين سـئوال   . پرداخته خواهد شد  ،   سه الگوي اصلي عصر مورد بحث      عنوان  ، به محور عدالت

محـور و   محـور؛ ديـن   هـاي نظـم   مه تنسر كداميك از گفتمـان بر اساس نا  : اين مقاله آن است كه    
 چـارچوب اصـلي گفتمـان حـاكم         ؟توان براي عصر ساسانيان منظـور كـرد        محور را مي   عدالت

  ها را با كدام الگوها داشته است؟  سازي چيست و بيشترين غيريت
 3تحليل گفتمان:   چارچوب مفهومي. 1

چنـان كـه    . هيم اساسي نظرية تحليل گفتمان اشاره كنـيم       اكنون بايد در حد نياز اين مقاله به مفا        
 سـازي و   غيريـت ،  هژموني،  ن اهميت مفاهيم قدرت   كند اين نگاه مبي       درستي اشاره مي   به 4ولاكلا
 اشاره مختصر و مناسـبي بـه مفـاهيم          »نظرية گفتمان «ديويد هوارث در مقالة     . استبندي    مفصل

به مفاهيم مـورد بحـث      اي    ت مقالة مذكور اشاره   مذكور داشته است كه در اين قسمت با محوري        
  .خواهد شد
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  5بندي مفصل. 1-1
اي   ضمن مخالفت با مفهوم ناحيـه     لاكلاو  و   موفه. بندي است   نخستين مفهوم گفتمان، مفصل   

عنوان مجموعة عقايد و نمادهاي ذهني كه در تـضاد بـا دنيـاي مـادي توليـد            ايدئولوژي، به 
دند همه چيز براي معنادار شـدن بايـد ضـرورتاً بخـشي از              اند، معتق  اقتصادي و اقدام عملي   

عبـارت ديگـر     ها مؤيد شخصيت ارتباطي هويـت اسـت، بـه           برداشت آن . يك گفتمان باشد  
هـا خـود      معناي اجتماعي كلمات، گفتارها، اعمال و نهادها با توجه به بافت كلـي كـه ايـن                

گونـه تعريـف     بندي را ايـن     صل، مف 6هو موف لاكلاو  . باشد    بخشي از آن هستند، قابل فهم مي      
  ).14: 1377؛ هوارث، 80-75: 1384سلطاني، . نك(  كنند  مي
  7سازي غيريت. 1-2

 ـ دومين مفهوم گفتمان مورد بحث در      در زنـدگي   . سـازي اسـت     ديويـد هـوارث غيريـت      ةمقال
هـا بـا مرزگـذاري و     گفتمـان . توانند حاوي معاني گوناگوني باشند      هاي متفاوت مي    دال،  سياسي

  ).88: 1384، احمدوند(كنند   سازي هويت خود را كسب مي يريتغ
  8فاعليت اجتماعي. 1-3

آلتوسر معتقد اسـت هويـت   . سومين مفهوم با اهميت در نظرية گفتمان فاعيليت اجتماعي است       
 ه و موف ـولاكـلا . م داردلذا ساخت بر عامل تقد   ،  شود    عاملان شناسا بر اساس گفتمان ساخته مي      

از طـرف   . هـاى جبرگرايانـه نظـر او مخالفنـد          ولى با جنبه  ،  پذيرند ر آلتوسر را مى   اگرچه اين نظ  
 كـه   ؛شوند هاى عاقلان شناسا و فرديت سياسى تمايز قائل مى           بين موقعيت  موفه و   ولاكلا،  ديگر

نظريه گفتمان بـراى     .هاى مختلف   اولى مربوط است به تعيين موقعيت عاقلان شناسا در گفتمان         
مـى گويـد اعمـال      ،  گام بردارد ،   اين نظر آلتوسر كه ساخت بر عامل برترى دارد         اين كه فراتر از   

هـايى كـه بـه عـاقلان شناسـا هويـت              عاقلان شناسا به وسيله وابسته به شرايط بـودن گفتمـان          
   .)41: 1388، استرياني( بخشد مى
 9سلطه يا هژموني. 1-4

 سياسـي مـستلزم اقـدام       ترديـدي نيـست كـه فرآينـد       . چهارمين مفهوم سلطه يا هژموني اسـت      
لـذا هژمـوني   . از سوي ديگر همين فرآيند لازمة دوام و فروپاشي گفتمان است     . آميز است  سلطه

اي   در اين خصوص پرسش اصلي آن است كه چه سلطه         . در تحليل گفتمان جايگاهي ويژه دارد     
 نوع خاصي از    آميز كردارهاي سلطه . زند    رقم مي  اَشكال غالب رفتار و معنا را در بافت اجتماعي        

 آميـز نـوع خاصـي از رفتـار     كردارهـاي سـلطه  . زنـد   رفتار و معنا را در بافت اجتماعي رقم مـي         
دهد لذا كردار       ها را شكل مي    كنند كه هويت گفتمان       راتي را تعيين مي   و چون مقرّ  اند    بندي  مفصل
 نيازمنـد   .انيـاً  و ث  ؛ اسـت  »ديگـر « و   »خـود « نيازمند ترسيم مرزهاي سياسي چون       .آميز اولاً  سلطه



  1391، پاييز و زمستان )16پياپي (دوم ـ شماره سال هشتم،  ، دانش سياسي 46

 بخـشد     كرده و به آن معنا مي     بندي     مفصل هاي پنهاني است كه آنها را در قالب طرح سياسي          دال
  ).16:  1384، احمدوند(
  محور  نظم نامة تنسر و گفتمان. 2

در اين گفتمان نقش دال     » نظم« .شود  مي محور مورد تحليل واقع    نامة تنسر در قالب گفتمان نظم     
منظـور از نظـم همـان نظـم         . شـود     كند و همه چيز نسبت به آن طراحي مي            مركزي را بازي مي   

ر از اين دغدغه شايد متـأثّ . كيهاني است كه بايد بر روي زمين و ساختار حكومتي نيز پياده شود 
  .اوضاع هرج و مرج زمانه اردشير باشد

بـه  ،  دادپايـان   اي    اختلافات خانگي كه دوران اشكانيان را در هرج و مرج لجـام گـسيخته             
بايـست كـار خـود را بـر             اردشير اين انديشه را تلقين كرد كه دولت تازه براي بقاي خويش مي            

جز ناامني  ،  الطوايفي طولاني اشكانيان كه بعد از پنج قرن زندگي         تمركز بگذارد ملوك   وحدت و 
را بـا   ي  يگونـه فرمـانروا    در خاطر عامه كه شروع ايـن      ،  ثباتي چيزي برايش باقي نمانده بود      و بي 

جاذبـة تمركـز و وحـدت       ،  يافـت     ي اسكندر و ميراث خوارگـان او مربـوط مـي          يدوران دشخدا 
  ).411: 1368، كوب زرين (ساخت  تر مي فراموش شدة قبل از عهد اسكندر را قوي

در اين انديشه براي دستيابي به نظم بايد طبق نظم كيهاني يك سر براي بـدن و يـا                   
ه باشد كه تمام قدرت در آن متمركز شود كـه ايـن             وجود داشت ،  يك خداي بر روي زمين    

تمـام حكومـت در شـخص       .  حكومت شاهنشاهي خواهد شد    گيري  شكلانديشه منجر به    
هاي قدرت بايد به يـك نفـر كـه در رأس قـرار               شريان    شود و تمامي      شاهنشاه خلاصه مي  

ننـد ملـك    داند و به حكومـت بـه ما           ق به خود مي   شاه همه چيز را متعلّ    . گرفته ختم شود  
براي سـه منظـور طراحـي       ،  تمام قوانين و مناسبات از هر نوع كه باشند         .كند    نگاه مي  شخصي

  :كه همگي در ارتباط با مناسبات قدرت است، شوند  مي
هـاي قـدرت بـه يـك نقطـه جهـت              منظور ختم شـدن تمـام شـريان       : تمركز قدرت  .الف

  .گيري سر در پيكره انساني جامعه است شكل
دست به دسـت    . هاي مهم در قدرت بقاء آن است        لفهؤيكي از م  :  قدرت حفظ و ثبات   .ب

ين بـا توجـه بـه درازاي        ابنـابر . تواند موضوع تمركز قدرت را نيز با مشكل مواجه كند           مي شدن
براي حفظ قدرت انديـشيده     اي    يتوان به اين نتيجه رسيد كه تدابير جد         مي طول عمر ساسانيان  

عيان احتمالي قدرت خود به خود و طي يك         لاش شود تا مد   براي حفظ قدرت بايد ت    . شده بود 
  .پرسه تعريف شده حذف شوند و تعداد مدعيان در حد ممكن كاهش يابد

 قدرت نيـز سـبب توليـد قـدرت        ،  آورد  مي ثروت،  طور كه ثروت   همان: افزايش قدرت  .ج
امـا  . شدبه همين دليل سه مورد فوق به خودي خود سبب افزايش قدرت نيز خواهند               . شود مي
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طور خاص جهت افزايش قدرت وجود دارد كه در رونـد            با اين احوال باز هم سازوكارهايي به      
  . پادشاهي برخي از پادشاهان به مرور زمان ايجاد شد

فاعليـت  ،  در كنار ركن غيريـت ـعوامل ايجاد سلطه به مثابة يك ركن از اركان برسازندة  
دهيم تا از اين طريق بـه فهـم     مي و تحليل قرار  را در ذيل مورد بحث     ـ بندي  مفصلاجتماعي و   

 آنچـه  ـكه گذشـت     چنانـلفة هژموني يا سلطه  ؤدر بررسي م. گفتماني نامة تنسر واصل شويم
باشـد    مـي  ساز اجتماعي و سياسـي     بسيار حايز اهميت است تحليل كردارها و فرآيندهاي سلطه        

 .آيد ه مياركان اصلي اين گفتمان در ادام. )16:  1384، احمدوند(
   انديشة طبقاتي. 2-1

توانـد تمـام چهـار مـورد فـوق در مـورد                 انديشة طبقاتي يكي از مهمترين مواردي است كه مي        
كنـد و سـبب         نقش اساسي بازي مي   ،  مخصوصاً در مورد ثبات قدرت    . قدرت را به ارمغان آورد    

 را بـراي پاسـباني   قـوانين  .شـود   ناپذير در ساختار اجتماعي و سياسـي مـي     بي خدشه ايجاد تصلّ 
خواستند امتياز طبقات را با دقـت هرچـه             وسيله مي  خانواده و دارايي وضع كرده بودند و به اين        

 ).448: 1374،  كريستين سـن  (معلوم تخصيص دهند       تمامتر حفظ كنند و هر فردي را به مقامي        
اند تا بدين طريق   شدهقوانين به نفع مالكيت و خانواده وضع، آيد  طور كه از متن بالا بر مي همان

براي حفظ اين انديشه و اجرايـي شـدن آن راهكارهـاي            . منجر به حفظ امتيازات طبقاتي شوند     
در جنبـه حقـوقي شـاهد ثبـت     . هاي مختلف طراحي شده بود در جنبه  عملي مؤثر و مستحكمي  

دواويـن ثبـت    هاي بزرگ را در دفـاتر و          نام خانواده  .ها و نام افراد در دفاتر ثبت هستيم        خاندان
 كـرد     دار بـود و عامـه را از خريـد امـوال اشـراف منـع مـي                  دولت حفظ آن را عهـده     . كردند    مي

  ).436: 1374، كريستين سن(
در جنبة ديني شاهديم كـه حتـي ايـن انديـشه در نـوع عبـادت افـراد هـم مـؤثر اسـت؛                         

بقـه اجتمـاعي    ق بـه سـه ط     از سه آتش كه هر كدام متعلّ       زرتشتي   بزرگانكه در روايت     طوري به
صحبت شده و همچنين هر يك از طبقات مذكور را تأسيس شده توسـط سـه                ،  است  ايران بوده 

اي   تنها از قبيله   زرتشتيغان   همچنين مبلّ  .).240: 1374،  كريستين سن (اند    فرزند زرتشت دانسته  
ورد در م  ).174: 1374،  كريستين سن (شدند      انتخاب مي ،  خاص به نام مغان كه از قوم ماد است        

شد كه ايـن        اي گسترش داده مي     فعاليت فرهنگي نيز بايد به اين نكته توجه كرد كه چنين عقيده           
هر يك از افراد     .است   طبقات از سوي خدا صورت گرفته و هر كس ذاتاً براي كاري خلق شده             

مگر آنچه از جانب خدا براي   ،  مشغول شود اي    توانست به حرفه      ثابت داشت و كسي نمي         مقامي
هر منبعي كه در مورد ساختار اجتماعي عصر         ).427: 1374،  كريستين سن (ن آفريده شده بود     آ

 يكـي از مهمتـرين مـوارد مـورد بحـث قـرار              عنوان   به انديشه طبقاتي را  ،  كند    ساساني بحث مي  
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توان به بحث مفصلي كه در نامة تنسر در مورد اين طبقات و سختيِ        دهد؛ كه از آن جمله مي         مي
  .نام برد، ه محالِ جابجايي افراد از اين طبقات صورت گرفته استنزديك ب

  زرتشتسازي   رسمي. 2-2
شـود      طور كه در نامه تنـسر بـه آن پرداختـه مـي             به اين منظور همان    :ها  تخريب آتشكده . 2-2-1

نقـاط كـشور هـستيم و تنهـا چنـد آتـشكده              يدر اقـص       هاي غيررسمي   شاهد از بين بردن آتشكده    
  .گيرند  شود مورد تبليغ و ارج و ارزش قرار مي  وسط حكومت به رسميت شناخته ميمعروف كه ت

توانست سبب تمركز قـدرت شـود و از              يكي از اعمالي كه مي     :زرتشت تفسير رسمي . 2-2-2
 و برقرار كردن تفسيري     زرتشتسازي      رسمي،  هاي احتمالي در آن جلوگيري كند      ايجاد انشعاب 

گرفت كه همچنان       شكلي صورت مي   اين تفسير نيز بايد به    . كومت بود  در قلمرو ح   آناز       رسمي
      قدرت تام و تمـام معرفـي        عنوان   به شود قرار دهد و او را         ر مي شاه را در رأس همه آنچه متصو 

  .  نيز به خدمت آن درآيدزرتشتكند و حتي 
  سلطه سياست بر دين زرتشتي. 2-3

 براي كسب قـدرت     رتشت از سوي قدرت سياسي،    تسخير ز  اعتقاد بر اين است كه       نامهدر اين   
 اساس و پايه حكومت زرتشتعبارتي  به. هرچه بيشتر حكومت و شاهنشاه صورت گرفته است    

ايـن موضـع    . شـود      ابزاري براي مشروعيت بهره گرفتـه مـي        عنوان   به بلكه از آن  ،  شود    تلقي نمي 
 . تلقي كنـيم   آن و برگرفته از     متفاوت است با اين انديشه كه سياست را زاده        ،  زرتشتنسبت به   

طور مجزا  اي معتقدند كه صحبت كردن در باب سياست و ديانت به ع عده نمونه در تشي   عنوان  به
اما اين موضوع در انديشه ايران باستان و يا لااقـل           . زيرا اصلاً اين دو عين يكديگرند     ،  خطاست

در بـاب برتـري قـدرت    ، نمونـه  عنوان  به.كند  در كليت انديشه عصر ساساني چندان صدق نمي 
 ابـزاري  عنـوان   بـه توان به اين موضوع اشاره كرد كه در زمان قباد ديـن       شاهنشاه و حكومت مي   

كار برده شد و حتي منجر به پذيرش ديني        براي پادشاه جهت كاستن قدرت اشراف و موبدان به        
، ادنـد كـه ايـن كـار قبـاد     اي بر ايـن اعتق  البته عده. توسط پادشاه شد، پيشين   غير از دين رسمي 

در هـر حـال ايـن       . انـد   اي آن را از صميم قلب تلقـي كـرده           مصلحتي و از روي سياست و عده      
  .كند  نظرات خللي در استدلال ما ايجاد نمي

. را پـذيرفت  ) مزدك( كه از نفوذ نجبا و روحانيون بكاهد، در ابتدا مذهب او           قباد براي اين  
ايل شد و در اثر آن نجبا و روحانيون اجتماع كـرده، او را              پس از آن وجاهت او در ميان مردم ز        

در ادامه بازگشت قباد بـه       ).56: 1384قدياني،  (اند    خلع و جاماسب برادر او را بر تخت نشانده        
  : است  شدهحكومت توسط هياطله چنين توصيف
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، و چون جاماسب مقـاومتي نكـرد       به ايران بازگشت  ) هياطله(بعد به كمك او     «
بعـضي  .  تخت نشست و ايـن بـار بـا مـزدك رسـماً همراهـي ننمـود           دوباره بر 

ولـي رفتـار او بعـد از چنـدي ايـن نـسبت را       ، كه باطناً او معتقد بوده اند    نوشته
  ).56: 1384، قدياني (»كند  تكذيب مي

همچنين اين نكته نيز قابل توجه است كه در بدو تولـد سلـسلة ساسـاني توسـط پاپـك،                    
در  هـاي او    ولي از پوشاك روحاني پاپـك و نـشانه         .اند  هم جدا بوده  حاكميت دولتي و ديني از      

هـاي   توان چنين پنداشت كه در آن روزگـار، يعنـي نخـستين سـال      هاي شاپور مي نقشها و سكه 
 از يكـديگر جـدا      موبـدان غيرمشهور به مقام شاهي، حاكميـت دولتـي و          » روستايي«ارتقاي آن   

بار مسئله   جا نخستين  اين . پسرش شاپور، شاه استخر    پاپك موبد بزرگ آن سرزمين بود و      . بودند
و در هم آميختن حاكميـت بزرگـان و موبـدان در دولـت ساسـانيان                 »شاهي و دين  «توأم شدن   

چندي از اين تاريخ نگذشت كه مسئله مذكور به شكل حادي خودنمايي كرد             . كند    نظر مي  جلب
مـورد  يابي مسئله  در ريشه ).47: 1372لوكونين، (و موجب پيدايش بحران داخلي كشور گرديد  

كه خاندانش از   ) اردشير(البته براي او     «: رسيم     در انديشة اردشير به لزوم تمركز قدرت مي        بحث
هاي ديني در نزد آنها همواره جاذبه و         عنوان كاهنان معبد شهرت داشتند و سنت        ديرگاه بيشتر به  

آمد، فقـط در اتحـاد بـين            نظر مي   به اعتباري خاص داشت، نيل به اين وحدت كه اساس تمركز         
411: 1368كوب،  زرين (»ر بوددين و دولت قابل تصو.(  

  حفظ مالكيت و خون. 2-4
يكي از راهكارهاي بسيار كارآمدي كه منجر به حفـظ ثبـات هرچـه بيـشتر در جريـان قـدرت                     

 ـ كنـد و بـه    هاي اصلي آن را بسيار سخت مـي  شود و امكان خروج قدرت از شريان    مي وعي در ن
 .باشد    حفظ مالكيت و همچنين پاك نگه داشتن خون و نسب مي          ،  انديشه طبقاتي نيز ريشه دارد    

بنابر نامة تنسر حدودي بـسيار      . مالكيت و خون  : بر دو ركن قائم بود    در اين زمان    جامعه ايراني   
 ـاشراف را بلباس و مراكب و آلات         «:كرد    محكم نجبا و اشراف را از عوام الناس جدا مي          ل تجم

هاي ابريشمين و قصرهاي منيـف   از محترفه و مهند ممتاز كردند و زنان ايشان همچنين به جامه 
آسايش و رفاهيت آمـن و       هورانين و كلاه و صيد و آنچه آئين اشراف است و مردمان لشگري ب             

بـراي ايـن    ).424: 1368، كوب زرين (»معاش بر سر زن و فرزند فارغ نشسته        هها ب  مطمئن بخانم 
حتـي در   .  است   شده مر راهكارهاي مختلف حقوقي و حكومتي و حتي فرهنگي نيز در نظر گرفته            ا

گرفت، بسيار محتاط بودند كه مبادا دختري از خاندان سلطنتي بـه                هايي كه صورت مي     مورد ازدواج 
  ).426: 1368كوب،  زرين(همسري كساني غير از طبقة خود در آيند 
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كشاند كـه حتّـي ازدواج بـا محـارم نيـز بـه               جا مي  اهميت پاكي خون كار را بدان     
شـد و گـاه شـاهد ازدواج            نه تنها نامطلوب، بلكه عملي ثواب شمرده مي           شكلي رسمي 

» خويذوگدس«در فرامين ديني آن زمان شاهد لغتي به نام . شاهان با محارم خود بوديم
             اسـت    بـوده د ايـن نـوع از ازدواج        هستيم كه به معناي بخـشايش گناهـان فـرد بـه مـد

  ).433: 1368كوب،  زرين(
  گيري از زور بهره. 2-5

اقتـصادي و تربيتـي     ،  فرهنگـي ،  اجتمـاعي ،  هاي حقوقي   اما بعد از تمام اين راهكارها در عرصه       
شاهنشاه در هر زمان كه مناسب بداند به هـر        . شاهد يك عمل سياسي از سوي حكومت هستيم       

از زور جهت حفـظ شـالودة          اجازه استفاده      چ مقامي بدون اجازه از هي   ،  اندازه كه خود لازم ببيند    
توان بـه پرسـش و پاسـخ تنـسر و گشنـسپ                 در اين قسمت مي   . حكومت و ساختار آن را دارد     

روي در سفك دماء و كشتار صورت گرفته توسـط اردشـير             پرداخت كه در پاسخ به علت زياده      
  : دهد  چنين پاسخ مي

و اسـرافي كـه در      ،  هاي شهنـشاه    عقوبت آيد در چشم تو از        اما آنچه بزرگ مي   «
در حـق كـساني كـه بـه خـلاف رأي و امـر او كـاري                  ،  فرمايـد     سفك دماء مي  

بداند كه پيشينگان از آن دست ازيـن كوتـاه داشـتند كـه خلايـق بـه          ،  شازند    مي
هـركس بـه معيـشت و مهـم خـويش      ، طاعتي و ترك ادب منـسوب نبودنـد      بي

چـون  ،  دشاهان را به تكليـف بـرين داشـتند        تدبير و عصيان پا    و به سوء  ،  مشتغل
آبـروي  . و مردم از طاعت دين و عقل و سلطان بيـرون شـدند            ،  فساد بسيار شد  

  ).50: 1354، مينوي (»چنين ملك جز به خون ريختن باديد نيايد اين
  ساز ؛ ابزارهاي مشروعيتفرّه ايزديسنت و . 2-6

ا كـه ساسـانيان نـسب خـود را بـه        اردشير علاقة زيادي به دورة هخامنشيان داشت؛ تا آنج ـ        
هـاي   رسانند و اغلـب دودمـان       زرتشت بود، مي       كه حامي  »كي كشتاسب «سلاطين هخامنشي   

. .)275: 1384قدياني،  (رسانند      مي» وشتاسب «اشكانيان نسب خود را به     واسطة بزرگ هم به  
 كـه از    آميـز، اردشـير را     هـاي افـسانه     در همين مسير شاهد آن هستيم كه در برخـي نوشـته           

دانند كه به خواست ايزدان بـه شاهنـشاهي           مي كنند، كسي     بازماندگان هخامنشيان معرفي مي   
  .است رسيده 

دسـت پـروردة خـويش،      » مرزبان و شهردار پـارس    «آميز، پاپك    هاي افسانه   بنابراين نوشته 
فـرهّ نيـز    ايـزدان و     ).197: 1371،  اثير ابن(اردشير را كه به خواست ايزدان به شاهنشاهي رساند          
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دهد، ابزار بـسيار    ها و بقاياي باقيمانده از آن دوره نشان مي        ها و سكه    طور كه در سنگنبشته    همان
  ).417: 1368، كوب زرين. نك (است  ساز بوده مهم مشروعيت

  ها نسبت گفتمان نظم محور با ديگر گفتمان. 3
. مانويه هويدا اسـت  گري و    شتيتدرست در نقاط تفاوت زر    ها    هاي تفاوت يا وقته    جايگاه
 گفتماني گفتمان مانويه و گفتمان      بندي  مفصلمثابة جايگاه تفاوت يا وقته، شرايط        دين به 

از سويي ديگـر نيـز انديـشة طبقـاتي نقـش            . آورد  مي گري را فراهم   شتيتمحور يا زر   نظم
محور و گفتمـان      گفتمان مزدكيه يا عدل    بندي  مفصلجايگاه تفاوت يا وقتة ديگري را در        

محـور كـه    كنـد، چـرا كـه بـرخلاف گفتمـان نظـم         مـي  گـري بـازي    محور يا زردشتي   منظ
محـور مخـالف و ضـد انديـشة          كننده و طرفدار انديشة طبقاتي است، گفتمان عدل        توجيه

  .طبقاتي است
يابي به نظم است و اين امـر        تاصلي اين گفتمان، دس   هاي    هكه ديديم يكي از دغدغ     چنان

پـس تمـام مـوارد فـوق را     .  است، در تضاد كامل است رقرار بودهبا آنچه در دورة اشكانيان ب 
البته از آنجايي كه دو گفتمان اصلي ديگر كه در          . توان در تقابل با آن دوره نيز تفسير كرد            مي

آيند، بايد توجه       وجود مي   ساسانيان، به  گيري  شكلها پس از     اين مقاله مورد توجه است، سال     
شـوند و از حـوزة          هـاي مـذكور پررنـگ مـي         اي از دال    ، شاخه كرد كه بسته به گفتمان رقيب     

عنـوان مؤيـد،      به. گيرند    شوند و مورد تأكيد قرار مي         گونگي به حوزة گفتماني وارد مي      گفتمان
بايد به موضوع پررنگتر شدن تلاش براي حفظ انديشة طبقاتي در زمـان مـزدك و همچنـين                  

 معـاني احتمـالي     موفـه و  لاكـلاو    .شـاره كـرد   شكل گرفتن واژة بددينان بعد از ظهور مـاني ا         
نامنـد كـه در واقـع منظـور       گونگي مـي   شوند، حوزة گفتمان      ها را كه از گفتمان طرد مي        نشانه

هـايي هـستند كـه در حـوزة           عنـصرها نـشانه   . از گفتمـان اسـت      حوزة معـاني سـرريز شـده        
از تبديل شـدن بـه وقتـه      و تنها پس    اند    گونگي قرار دارند و داراي چندگانگي معنايي       گفتمان

 براي مثال واژة بددينان كه قبـل از ظهـور           .)15: 1377هوارث،  (كنند    مي ارزش گفتماني پيدا  
عنوان يك عنصر از حوزة گفتماني خارج بوده است پس از مانويه تبـديل بـه وقتـه                    مانويه به 

صري كه خـارج    عنوان عن   همين منوال انديشة طبقاتي نيز به      به .يابد  مي شده و وجهي گفتماني   
قبلاً ملاحظه  . شود  مي از حوزة گفتماني بوده است در اثر ظهور و بروز مزدكيه به وقته تبديل             
توانـد در حـوزة       مـي  شد كـه وقتـه در حـوزة گفتمـاني قـرار داشـته و امـا عنـصر حـداكثر                    

  ).14: 1377هوارث، (گونگي وجود داشته باشد  گفتمان
له به يكي از مهمترين خطـوط قرمـز ايـن           مزدكيان با انديشة ضدطبقاتي خود قصد حم      

هاي هنري با فـراهم       گفتمان را داشتند، اما ماني با استفاده از فلسفه و دين التقاطي و توانايي             
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به دين خود، فضايي را ايجاد كرده بود كه بدون حملة مستقيم بـه            كردن امكان ورود عمومي   
پـسنديدند، در فـضايي     حاكم را نمي محور، براي افرادي كه ساختار       خطوط قرمز گفتمان نظم   

 و همين اقـدام مـاني بـود كـه سـبب تولـد مـزدك                 ،ديگر شرايط نفس كشيدن را فراهم كند      
عبارتي ماني با ايجاد فضايي ديني و فلـسفي، غيـر از آنچـه حـاكم بـود، فرصـت            به. شود    مي

بـا ايـن    . كنـد   مـي  ب حـاكم، اعطـاء    انديشيدن را به مزدك در ساختاري غير از ساختار متصلّ         
 سنگربندي گفتمان حاكم، ابتدا در عرصة دين با مانويه و در ادامـه      گيري  شكلاوصاف شاهد   

داري، حتي در دربار پادشاه كه منجر به تغيير پادشاهي قباد            هاي سياسي و حكومت     در عرصه 
  .شود  در زمان مزدكيان نيز مي

  فاعلان اجتماعي. 4
 و در جريـان يـافتن       آنـان اسـت   ه قدرت در دسـت      منظور از فاعلان اجتماعي كساني هستند ك      

كـه در بحـث     » فاعليـت اجتمـاعي   «مؤلفـة   . كننـد   مـي  هاي قدرت نقش اصـلي را بـازي        شريان
 كـه خـود مـشتمل    ـ ـ» گزينـان  شاه«و  » پادشاه«چارچوب مفهومي مطرح شد در تحليل فاعليت        

 . يابد  مي معنا و كاركردـاست بر سه گروه 
   پادشاه. 4-1

شود، مهمترين و نخستين كسي كه بايد از آن سخن گفت، شخص              مي هرگاه از قدرت صحبت   
ساز بـا واسـطه يـا       هاي قدرت و قدرت    توان گفت تمام شريان     مي با كمي مسامحه  . پادشاه است 

اين شاه است كه صاحب قدرت اصلي اسـت و بـسته بـه              . واسطه بايد به شخص شاه برسد      بي
البته در اين ميان    . كند  مي كه قدرت را هر كجا لازم بداند، توزيع       هاي خاص اين شاه است       زمان

يعني در صورت ناتواني پادشاه، اين احتمـال وجـود          . از توانايي خود پادشاه نيز نبايد غافل شد       
ها را از  ها ياد خواهد شد، برخي از اين شريان  دارد كه برخي از فاعلان قدرت كه در ادامه از آن          

  .آنِ خود كنند
  گزينان  شاه.4-2

هاي كشف فاعلان و صاحبان قـدرت، پـرداختن    كه يكي از مهمترين راه   در ادامه با توجه به اين     
از  كنند، سعي خواهد شـد تـا        مي گزينان و افرادي است كه در انتخاب پادشاه نقش بازي          به شاه 

  . اين طريق به كشف اين افراد بپردازيم
گزينـي   ، نقش رئيس موبدان براي امر شـاه       در نامة تنسر   : موبدان و موبد موبدان    .الف

گزينـي   در نامـة تنـسر شـيوة شـاه        . تر از مهتر دبيران و اصفهبد اصفهبدان دارد        نقشي پررنگ 
  : شود  ميچنين معرفي
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يكـي بـه    ،  هر يك به اميني و معتمدي سپارد      ،  سه نسخه نويسد به خط خويش     «
ايـران  / ران مهـشت    دبي(و ديگري به مهتر دبيران      ) موبدان موبد (رئيس موبدان   

تـا چـون جهـان از       ،  )سـپهبذ سـپهبذان   (و سوم به اصـفَهبد اصـفهبدان        ) دبيربذ
موبد موبدان را حاضر كند و اين دو كس ديگـر جمـع شـوند و                ،  شهنشاه بماند 

، ها برگيرند تا اين سه كس را به كـدام فرزنـد رأي گيـرد     رأي زنند و مهرِ نبشته    
و اگـر موبـد     ،  خلايق را خبـر دهنـد     ،   باشد گانه اگر رأي موبدان موافق رأي سه     

و نـه از رأي و قـول موبـد          ،  هـا   نـه از نبـشته    ،  هيچ آشكارا نكنند  ،  مخالفت كند 
تا موبد تنها با هرابدِه و دينداران و زهاد خلوت سـازد و بـه طاعـت و                  ،  بشنوند

و از پس ايشان اهل صلاح و عفّت به امين و تـضرعّ و خـضوع و                 ،  زمزمَ نشيند 
ل دست بردارند موبد با هرابِده و اكابر و اركان و اجَِلّه دولـت بـه مجلـس                  ابتها

و جمله صف زنند پيش موبد بانگ بلند بـردارد و بگويـد             ،  پادشاه زادگان شود  
 »شما خلايـق نيـز اقـرار دهيـد        ،  كه ملايكه به ملكي فلان بن فلان راضي شدند        

  ).88: 1354، مينوي(
هـاي   اشراف يكي از مهمتـرين گـروه       : و اصفهبدان  شاهزادگان و اشراف و دبيران     .ب

. اند شده  ميگزين محسوب هاي شاه صاحب قدرت در عصر ساساني بودند و حتّي جزو گروه    
 ، اشـراف نقـش اساسـي بـازي         اسـت    شـده  گزينـي اشـاره    در برخي از آثار كه به شيوة شـاه        

يافتـه كـه حتـّي پادشـاه       مـي  اي افزايش   از طرفي قدرت اين گروه گاهي تا اندازه       . اند  كرده مي
 اشراف گاهي بـا   . گشته است   مي اندنبال راهي براي كاستن از آن و جلوگيري از عصيان آن           به

اتّحاد اشراف و موبدان سبب افزايش قدرت ايـن         . اند  شده  مي موبدان در جنگ و گاهي متّحد     
؛ كريستين 92: 1387جليليان، . نك (توانست تنه به قدرت شاه بزند  ميشد كه  ميدو تا حدي

  .)166: 1379سن، 
عنـوان    پايه و نانژادگان به    برخي از منابع نيز از گروهي به نام مردم دون          :پايه  مردم دون  .ج

تواند حكايت از وجـود    مي كه اين امر  . اند  كنند، ياد كرده    مي گزيني نقش بازي   افرادي كه در شاه   
انـد    اي داشـته     منابعي كه چنـين اشـاره      البته. هايي از قدرت در ميان مردم عادي داشته باشد          رگه

هاي فوق، داراي     اين گروه در مقابل گروه    . نظر وجود ندارد   محدود هستند و در اين مورد اتفاق      
گزينان ياد   عنوان گروهي از شاه      به آناناند، اما بدان جهت كه برخي منابع از           اهميت زيادي نبوده  

  .راحتي گذشت قدرت بهعنوان فاعلان   بهآنانتوان از   نمياند، كرده
هاي گوناگون دربارة چنـد نمونـه از           با گردهمايي گزارش   »گو ويدن گرن  «عنوان نمونه     به

هـاي گونـاگون مـردم بـراي          ها در دورة ساسـانيان، و گردهمـايي نماينـدگاني از رده             گزيني شاه
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ينـشي از    و يك انجمن گز    »پايه مردم دون « و   »نژادگان«گزينش جانشين شاهنشاه، از دو انجمن       
هايي از تاريخ ساسـاني بعـد از           كه در دوره   »نمايندگان همة مردم ايران، از نژادگان و نانژادگان       «

ويدن گرن بـا اشـاره      . اند، سخن گفته است     مرگ پادشاه، جانشين او را تعيين و به تخت نشانده         
دبيران « و »رانجنگاو«، »نژادگان«به اين كه در گزارش شاه گزيني نامه تنسر، از سه پايگان كهن      

انـد،    ، فقط دو پايگـان نژادگـان و جنگـاوران آمـده           )واستريوشان و هوتُخشان   (»و مردم كارورز  
 تـا   420(و بهـرام پـنجم      )  م 379 تا   309(عقيده دارد كه اين گزارش، شيوة گزينش شاپور دوم          

هرام گـور   ها به پادشاهي ب     دهد، چرا كه در گزينش آن       نمي به تخت پادشاهي را بازتاب    )  م 438
هـا بـه      گزينـي  پايه در شاه   اي به نقش مردم دون      هاي تاريخي هيچ اشاره    به بعد، ديگر در گزارش    

گزينـي   تواند بازتاب شـاه     مي گزيني، ها در فرآيند شاه     آيد و در نتيجه ناديده گرفتن آن        نمي چشم
اه بـا    بلعمـي همـر     ).78: 1378ويـدن گـرن،     (دو سدة پاياني شاهنشاهي ساساني بـوده باشـد          

 »پيران عجم و موبدان و علما و حكما       «، از   »مردمان عجم « و   »عجم«،  »مردمان«واژگاني همچون   
اسـت     گزينـان اسـتفاده كـرده       هم براي اشاره به هويت شـاه       »موبدان و دستوران و كارداران    «و  
پهلوانـان  « و   »موبـدان «،  »ردان«فردوسي هم از گردهمايي كساني چون       ). 102: 1387جليليان،  (

  ).102: 1387جليليان، ( براي گزينش جانشين يزدگرد اول سخن گفته است »ايران
  هنجاريگفتمان نامه تنسر و . 5

گري و مانويه مـورد بررسـي        سازي در قالب تقابل گفتمان زردشتي      در اين قسمت عامل غيريت    
ت آمـده اس ـ    مـي  حـساب  گري به  ترين رقيب و دشمن براي زردشتي      مانويه جدي . گيرد  مي قرار

هـا و جامعـه ديـن        اصل و اساس زندگي انـسان     ،  هنجاريگفتمان  در   .)89: 1378،  ويدن گرن (
به ، گيرد  ميكه براي ايجاد نظم و برقراري حكومت صورت    ،  است و هر تلاشي هرچند كمرنگ     

   .هاست و اين سعادت نيز در گرو دين است جهت سعادت اخروي انسان
 دليل دنيايي بودن آن چندان رغبتي نشان        به داري اين الگو اساساً با حكومت و مملكت      

بيند، اما از آنجايي كـه مراقـب اسـت در           مي دهد و بيشتر خود را درگير مسائل اخلاقي        نمي
شـود،    ميتبليغ خود از حكومت هم غافل نشود و در گذر زمان با واقعيت زمانه بيشتر آشنا           

ين نزديكي يكي آن است كـه       دلايل ا . كند تا خود را به شخص پادشاه نزديك كند          مي سعي
دليـل توطئـة    مخـصوصاً بـه  (خطـر نيافتـد      موجوديت و جان پيروانش از سوي حكومت بـه        

تواند ابزار خوبي براي گسترش و رقابت با ديگر اديـان             مي و از طرفي حكومت   ) بدخواهان
باشد و دليل سوم هم اين است كه اين الگو حتّي خود را به هدايت دستگاه حكـومتي نيـز                    

  .بيند  ميفموظ
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گري و كسب سعادت دنيوي نيست و سـعادت          اين الگو داراي طريق مناسب حكومت     
دليل اينكـه بـراي سـعادت مـردم عـادي            كند؛ اما به    مي هاي شخصي جستجو    را در رياضت  

 عمـل   نبيند كه لااقل دولتي حكومت كند كه خلاف ديـن آنـا             مي نيازمند دولت است، بهتر   
اي مناسب براي زندگي دنيـوي ضـعف اصـلي            گري و برنامه   نداشتن انديشة حكومت  . نكند

هـا و    و معمـولاً بـه شـكل فرقـه     اسـت   شـده اين الگو است؛ كه سبب نـاتواني در بقـاء آن          
آن اي    انديـشة طبقـاتي از موضـوعات دغدغـه         در مجمـوع     .يابد  مي هاي عرفاني زيست    گروه

هاي ايجابي اين  جنبه. اتخاذ كندنيست و بنا به مقتضيات زمان شايد در قبال آن مواضع مختلفي 
 عبارتي اين الگوهاي ديگر هـستند كـه بـا آن درگيـر             به.  است هاي سلبي آن    الگو بيشتر از جنبه   

  .شوند و ميل درگيري در اين الگو بسيار كمتر است مي
  محور گفتمان عدلنامه تنسر و . 6

محـور   تقابل با گفتمان نظـم ساز در نسبت و  مثابة يك گفتمان رقيب و غيريت    اين گفتمان نيز به   
غايت نهايي دستيابي به يك زندگي خوب در دنيـا بـر            ،  بنابراين الگو  .گردد  مي مورد مداقه واقع  

هم دين و هم دولت در اين الگـو تبـديل بـه             . بر پاية عدالت است   ،  ها اساس برابري همه انسان   
تر اين اصل را تـأمين      شوند و هر كدام به      مي ابزاري براي برقراري و گسترش عدالت حداكثري      

مـزدك بـرعكس مـاني       .در هر عصر داراي برتري و اولويـت خـاص خـود خواهـد بـود               ،  كند
كـار بـرد و از نظـر او تـودة مـردم در مقابـل        خواست عقايد ديني را براي اصلاح جامعه بـه     مي

مگـر  ،  توانستند از فقر و بردگي نجات پيـدا كننـد             طبقات حاكمه تنها با داشتن عقيدة ديني نمي       
طبقـه ايجـاد نماينـد       بـي اي    كه بر اساس برنامة اقتصادي صـحيحي مبـارزه كننـد و جامعـه              اين

  ).330: 1372، لوكونين(
داراي ارزش ماهوي نيستند و حتّي ممكن است ديـن رسـمي            ،  دين و دولت  ،  در اين الگو  

بـر سـر   ، نـد ك  مـي  محـور پيـدا    اولين اختلافي كه اين الگو با الگوي نظم       . طور كامل تغيير كند    به
در بـاب   مـاني ي هـا   آمـوزه ةمزدك بـر پاي ـ  .كند  ميكه آن را رد، موضوع انديشة طبقاتي است

آيد كه مزدك ازدواج زنان با مرداني          چنين بر مي   .آفرينش و جهان ديگر معتقداتي ويژه داشت      
رون از طبقــات روحــاني و اشــرافي را جــايز دانــسته و داشــتن بــيش از يــك زن را نــاروا بيــ
مزدك براي كاسـتن امتيـازات طبقـات بـالا، تعـديل و              ).128: 1385باقري،  (است   شمرده  مي

از جمله توزيـع ثـروت از طريـق تقـسيم       .است   كرده  تغيير قوانين به سود تهيدستان تلاش مي      
احتكار، تعديل سهم مالكان از بازده زمين، ادغام آتـش مقـدس و             اراضي بزرگ، جلوگيري از     

ها و ساده كردن سازمان دستگاهي موبدان زرتشتي و بـه دنبـالش كوتـاه                 كاستن تعداد آتشكده  
  ).247: 1349، فقيه ابن (كردن دست روحانيون در امور اجرايي كشوري



  1391، پاييز و زمستان )16پياپي (دوم ـ شماره سال هشتم،  ، دانش سياسي 56

گري آن زمـان دارد و       تشتيها نشان از يك جنگ تمام عيار با اساس انديشة زر            اين انديشه 
  هـدف قـرار داده  ، يكي از مهمترين اركان انديشة سياسي آن را كه همان انديشة طبقـاتي اسـت              

بالاتر سـبب آسـيب رسـاندن بـه مهمتـرين           اي    تواند حتّي در درجه     مي ضربه به اين ركن   . است
ي  تقـابلي جـد   بينـي  از اينجاست كه بايد پيش    . يعني تمركز قوا شود   ،  محور موضوع گفتمان نظم  

به همين ترتيب در نامة تنسر نيز با بنـدهاي بيـشتري در تقابـل بـا                 . ميان اين دو گفتمان را كرد     
  . مزدك مواجه هستيم

  محور تطابق نامة تنسر با گفتمان نظم .7
الطوايفي شدن ايران كه سبب عدم تمركز قـدرت خواهـد شـد، مهمتـرين دغدغـة تنـسر         ملوك
 آنكه بتواند اعتماد گشنسب شاه را جلـب و بـه او ثابـت كنـد هـيچ                   در ابتداي نامه براي   . است

ها  غرض و منفعتي از اين راهنمايي نخواهد برد و تنها هدفش خير و صلاح اوست، به رياضت                
ت را در اثر بخشيدن نصيحتش و قرار گرفتن خيري به جاي  پردازد و بهترين لذّ     مي و زهد خود  

در اين قسمت تنسر سه دليل را براي خوشـحالي          . كند  مي ي به جاي باطل مطرح     و حقّ  يك شرّ 
  :  دارد  ميگونه بيان كند كه يكي از آنها را اين  ميذكر خود از راهنمايي ديگران

 ي و علــم و عمــل مــن شــادمانهأدوم آنكــه ارواح گذشــتگان نيكوكــاران از ر«
و شـادي و طلاقـت   ، شـنوم   مي كه به احسنت آوازهاي ايشان     چنان هم،  شوند مي
   ..)53: 1354، مينوي( »بينم  ميي ايشانرو

 اين   به استنادتنسر با   . زمينة ذهني تنسر دارد    اين بيان نشان از اهميت سنت و گذشتگان در پيش         
نويسد كه وي بيش  مي، يا ه داشتيمنزلت خاص سخن گشنسب كه نوشته بود تو در نزد پدر من    

اهد كه بـراي اظهـار اطاعـت بـه          خو  از هر كسي به فرزندان گشنسب نزديك است و از وي مي           
  زيرا روش اردشير آن است كه شاهاني را كه بدو اظهار اطاعت و انقياد كنند بـر                 ؛درگاه شاه آيد  

  ).53: 1354، مينوي (شاه كرمان كرد قابوسچنان كه با   هم؛مقام خود باقي گذارد
   از زرتشتتفسير رسمي . 7-1

در دليل ايـن  . عنوان تفسير واحد و رسمي كشور بود  ، به زرتشتتنسر معتقد به تفسير پادشاه از       
 كـه بايـد   شـود   مـي ف سوزاندن اوستا به دست اسكندر، مدعي  روايت معرو  امر بعد از اشاره به    

  ). 56: 1354مينوي، ( است دين توسط پادشاه قوام يابد، زيرا در واقع چيزي از دين نمانده 
اين اقـدام   .  در دست شاه را برداشت كرد      زرتشتتوان انحصار كامل      مي از اين گفتة تنسر   

آيـين حـاكم بـا ديگـر تفـسيرهاي برگرفتـه از             اي    نوعي مشخص كردن مرزهاي انديشه     تنسر به 
 محـور  گفتمـان نظـم  ، با مشخص شدن تفسير رسمي دين زرتشت توسـط پادشـاه  . بودزرتشت  

ها و تفاسير تقويت كند و مرزهاي         هاي سلبي خود را در تقابل با ديگر گفتمان          توانست جنبه  مي
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بـا ايـن    . آشكاري براي جلوگيري از تحريف دين خود در دستخوش حوادث زمانه ترسيم كند            
  .شدند  ميقابل تفكيك و منحرف معرفياقدام ديگر مانوي و مزدكيه 

   طبقاتيةانديش. 7-2
يكـي  . پردازد  ميانديشة طبقاتي از اهميٍّت زيادي برخوردار بود و تنسر در چند جاي نامه به آن          

. كند  ميدر موقعي كه قصد بيان شيوة برخورد حاكم با مردم را دارد؛ مردم را به سه دسته تقسيم    
 بـه   نصفتان كه بايـد بـا آنـا         خشن بود و دستة دوم نيك      اند با آن  اول افراد بدخوي كه باي     دستة

در .  را نگـه داشـت     ننيكي برخورد كرد و دستة سوم افراد ميانه كه بايد در خوف و رجـاء آنـا                
بنـدي مـردم بـه چهـار دسـته و           اقـدام بـه تقـسيم     ،  جاي ديگر نيـز بـا تـشبيه جامعـه بـه بـدن             

بندي معمول آن عصر كمي تفاوت دارد؛ كه معلـوم           هكه البته با طبق   ،  كند  مي هاي آن   زيرمجموعه
توجـه بـه ايـن      نيست اين اشتباه در سند تاريخي است و يا تفاوت نظر؛ البته در اين نگارش بي               

  .شود  ميبندي تنسر گذرا به طبقهاي  اشاره، امر
مردم در دين چهار اعضااند و سـر آن اعـضاء پادشـاه اسـت، عـضو اول                  «

حكّام و عباد و زهاد     :  يگرباره بر اصناف است   اصحاب دين، و اين عضو د     
 عضو دوم مقاتل، يعني مردان كـارزار، و ايـشان بـر دو              .و سدنه و معلمان   

 عـضو سـوم     .سواره و پياده، بعد از آن به مراتب و اعمال متفاوت          : قسمند
كتّـاب رسـايل، كتّـاب محاسـبات،        :  كُتّاب، و ايشان نيز بر طبقات و انواع       

سجلات و شرط، و كتّاب سير، و اطبا و شـعرا و منجمـان              كتّاب اقضيه و    
 و عضو چهارم را مهنه خوانند، و ايشان برزيگـران و            .داخل طبقات ايشان  

زاده بـر ايـن چهـار عـضو در           انـد، و آدمـي     راعيان و تجار و ساير محترفه     
روزگار صلاح باشد مادام، البته يكـي بـا يكـي نقـل نكننـد، الـّا آنكـه در                    

كنند، بعد   مي از ما اهليتي شايع يابند، آن را بر شهنشاه عرض   جبليت يكي 
تجربت موبدان و هرابده و طول مشاهدات، تا اگر مستحق دانند، بـه غيـر               

  ).57: 1354مينوي،  (»طايفه الحاق فرمايند
.  حاكم و غالب با انديـشة مزدكيـه دارد  ايدئولوژيانديشة طبقاتي از نقاط اساسي اختلاف  

سازي انديشة خـود بـا       يد بر طبقاتي كردن جامعه در موارد مختلف سعي در غيريت          تنسر با تأك  
  .شود  ميهاي مهم آن محسوب محور دارد؛ كه جامعه غيرطبقاتي از دال گفتمان عدالت

   حافظ طبقات؛قوانين. 7-3
شد و براي جلوگيري از آن قوانيني وضـع و            مي ريشة اصلي فساد بر هم خوردن طبقات دانسته       

 يكي ويران كـردن خانـدان و   : كند  ميتنسر فساد را به دو دسته تقسيم     . كردند  مي  را ثبت  طبقات
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و در  ) 65: 1354مينـوي،    (ديگري ايجاد خلل در طبقات و وارد كردن افراد ديگـر در طبقـات             
   :شود  ميگونه بيان هاي پادشاه اين ادامه يكي از مهمترين كارويژه

فاهي و زينت اسـت روز زينـت و مفـزع و            پادشاه نظام است ميان رعيت و اس      «
بايد كـه   « :همچنين). 66: 1354،  مينوي(» ملجا و پناه است روز ترس از دشمن       

  ). 66: 1354، مينوي(» هيچ چيز را چنان نگه ندارند كه مراتب مردم را
توان به اهميت نظم در انديشة تنسر كـه پـيش نيـاز آن طبقـاتي شـدن                    مي از اين جملات  

  .ي بردپ، جامعه است
  گيري از زور براي برقراري نظم توسط پادشاه بهره. 7-4

نه در ظلم شاه؛ و ، كند  ميعلت را در خود مردم جستجو، تنسر در پاسخ به علت خونريزي شاه    
و ) كه مهمترين زيربناي فكـري گفتمـان نظـم محـور اسـت            (اين اقدام شاه را براي حفظ نظم        

  :داند  ميجلوگيري از فساد
آبـروي  . و مردم از طاعت دين و سـلطان بيـرون شـدند    ،  يار شد چون فساد بس  «

  ). 59: 1354، مينوي (»اينچنين ملك جز به خون ريختن باديد نيايد
   : گويد  ميدر ادامه

، و من تو را بيان كنم كه قلّت قتل و عقوبت در آن زمان و كثرت در اين زمـان                   
  ).61: 1354، مينوي(از قبل رعيت است نه از پادشاه 

  مثابة بزرگترين گناه نافرماني از شاه؛ به. 7-5
  : كند  ميگناه را به سه قسمت تقسيم، تنسر

 و يكي ميان رعيت     ،يكي ميان بنده و خداي عزاّسمه     ،  عقوبت بر سه گناه است    «
كه يكي بـر    ،  يكي ميان برادران دنيا   ،  يا خيانت و غش   ،  كه عصيان كند  ،  و پادشاه 

به بسيار بهتر از آن     ،   شهنشاه سنّتي پديد فرمود    در اين هر سه   ،  ديگري ظلم كنند  
  ).62: 1354، مينوي (»پيشينگان
در مورد اول ابتدا يـك      . ترين عقوبت براي نافرماني از شاهنشاه است       در اين ميان، سخت   

شـود و در      مي كنند و در آخر بعد از طي مراحلي طولاني اعدام حادث            مي سال امان و نصيحت   
شـود، كـه بـاز هـم قـصاص در             مي  چيزي شبيه قصاص و ديه حكم      مورد سوم هم در مواردي    

مانـد و هـر لحظـه         مـي  اما در مورد دوم متهم در خوف و رجـا         . آيد  مي سطح پاييني به اجرا در    
مينـوي،   (شـود   مـي  رود و دليل رجاء هم تنها اميدواري مردم به شـاه ذكـر              مي احتمال اعدامش 

گفتمان مسبب بقاي دال مركـزي يعنـي نظـم        در اين   ،  شاه كه همان حكومت است     .)62: 1354
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شود كه نـسبت بـه     ميشامل حال كساني، به همين دليل بالاترين مجازات كه مرگ است ،  است
  .آن تعرضي داشته باشند

  هاي غيررسمي تمركز قدرت با نابودي آتشكده. 7-6
ها بر گرفـت و بكـشت و نيـست     شهنشاه از آتشكده «ديگر آنچه ياد كردي كه      «

بداند كه اين حال بـدين صـعبي     » نين دليري هرگز در ديم كسي نكرد      و چ ،  كرد
ملـوك  ،  چنانـست كـه بعـد از دارا       ،  ترا به خلاف راسـتي معلـوم اسـت        ،  نيست

و آن همه بدعت بود كه بي فرمان        ،  طوايف هر يك براي خويش آتشگاه ساخته      
اول مواضـع    و بـا  ،  و نانها بازگرفت  ،  شهنشاه باطل گردانيد  ،  شاهان قديم نهادند  

  ).68: 1354، مينوي (»نقل فرمود
هـاي ديگـر و همچنـين         رانـي گفتمـان    در اين بند به اقدام عملي صورت گرفته در حاشيه         

  .تمركز قدرت با از بين بردن ديگر محافل قدرت و پرستش اشاره دارد
  هاي اقتصادي مردم دخالت دولت در تمام جنبه. 7-7

  : ه دخالت شاه در حريم اقتصادي مردم كه گفته بوددر قسمتي از نامة تنسر در اعتراض گشنسپ ب
ديگر آنچه ياد كردي كه مردم را شهنشاه از فراخي معيشت و توسع در انفـاق                «

  ).62: 1354، مينوي (»فرمايد  ميمنع
كند و باز دليل دل نگراني از فقر   ميتنسر علت دخالت شاه را ممانعت از فقر مردم بيان

 زيرا با فقر مردم منبع مالياتي و مالي دولت از بين          . بقاء دولت دارد  مردم، ريشه در نگراني از      
پرسـد،    مي همچنين در مواردي كه گشنسپ شاه از دليل فرستادن اين همه جاسوس           . رود مي

اين نشان از تمايل دولت بـراي دخالـت در تمـام امـور              . كند  مي دليل را براي حفظ نظم پيدا     
  .زندگي مردم دارد

 بندي جمع
محـور قابـل    ر كه در اين مقاله مورد بحث قرار گرفت، نامة تنسر در چارچوب گفتمان نظم      طو همان

 محور جستجو  و عدلهنجاريتحليل است و اين گفتمان، رقيب و دشمن اصلي خود را دو گفتمان 
زمينة فكري او و     كند و براي برقراري نظم كه پيش        مي يتنسر، پادشاه و دولت را يكسان تلقّ      . كند مي
سلطه قدرت سياسي بر    مان مورد حمايت اوست از انديشة طبقاتي و تمركز قدرت كه به وسيلة              گفت

سـنت و ايـزدان، ابـزار       . جويـد   مـي  بهـره  گيـرد،   مي  صورت زرتشت و ايجاد تفسير رسمي از       دين،
  .اند محور دانسته شده گفتمان نظم بخش مشروعيت
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ردش در آمـدن مجمـوع اقـدامات        گ  با به   است   شده گونه كه در شكل زير نشان داده       همان
، يعنـي تمركـز  ، چهار موضوع اصلي كه در مقاله به آن اشاره شده بود  ،  چرخ دندة اول و بزرگتر    

اتفاق خواهد افتد و اين چهار مورد نيـز منجـر بـه يـك سيـستم        ،  ثبات و حفظ قدرت   ،  افزايش
از دال  متمركـز شـده و سـرانجام محافظـت          ) شاهنـشاه (حكومتي كه همة قـدرت در رأس آن         

  . خواهد شد» نظم«مركزي گفتمان يعني 

  
   ساختار گفتمان مسلط ): 1(شكل 

  
 ايضاً مقالة حاضـر  ـ خلاء در مقالات و كتب منتشره  عنوان  بهبه نظر راقم اين سطور آنچه

عدم توجه كافي بـه اوضـاع عـوام         ،  شود  مي هاي سياسي ايران باستان مشاهده       در باب انديشه   ـ
جاسـت كـه در      اسـت؛ بـه      شـده   مـي  نـام بـرده   » پايه مردم دون  «عنوان   به آنهااست؛ كه از     جامعه

شـود كـه بـا كاربـست روش           مـي  پيشنهاد. هاي آتي اين موضوع مورد توجه قرار گيرد         پژوهش
نامـة  «از جملـه    ،  هـاي سياسـي آن عـصر        كنندة انديشه  متون معتبر و اصلي بيان    » تحليل گفتمان «

  . شاهانه مورد بررسي قرار گيردهاي و نيز فرمان» اردشير بابكان
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 :، تهـران  )سـيس سلـسلة مـاد تـا انقـراض قاجاريـه           أاز ت (تاريخ كامل ايران    ،  )1347(رازي، عبداالله   

  .انتشارات قيام
 شماره مخصوص دوهـزار و پانـصدمين سـال بنيانگـذاري            ،هاي تاريخي  بررسي ،)1350(پرويز  ،  رجبي

  .شاهنشاهي ايران
، )انديشة سياسي در ايران پـيش از اسـلام  ( ي انديشه در خرد مزدايي مبان،  )1378(راد، محمد    رضايي
  . انتشارات طرح نو:تهران
، هـا  كشمكش با قدرت ـ  ايران قبل از اسلام) 1( تاريخ مردم ايران، )1368(كوب، عبدالحـسين   زرين

  . مؤسسه انتشارات اميركبير:تهران
شـركت  :  تهـران حـسين صـدري افـشار،        غلام ة ترجم ـ ،مقدمه بر تاريخ علـم    ،  )1383(سارتون، جورج   

   .انتشارات علمي و فرهنگي
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،  ران   اي  ي  لام   اس  وري  ه  م   در ج   درت   ق  ان  ري   ج  اي  اره  ازوك   س  ان   و زب   ان  م  ت  ف  گ،  )1384( سلطاني، علي اصغر  
       .ي ر ن ش  ن: ران ه ت

  . انتشارات جيبي:ر شعار، تهران به كوشش جعف،)سيرالملوك( سياستنامه، )1358(الملك  طوسي، خواجه نظام
 سـازمان مطالعـه و تـدوين كتـب     :، تهـران هاي سياسي در اسلام و ايران انديشه، )1387(قادري، حاتم  

  .)سمت( ها علوم انساني دانشگاه
  . انتشارات فرهنگ مكتوب:، تهرانتاريخ فرهنگ و تمدن ايران در دوره ساساني، )1384(قدياني، عباس 

، دربـار در دوره شاهنـشاهي ساسـانيان        وضع ملت و دولت و    ،  )1374( امانوئل   كريستين سن، آرتور  
      .پژوهشكده علوم انساني و مطالعات فرهنگي :ترجمة مجتبي مينوي، تهران

 شركت  :االله رضايت، تهران    ترجمة عنايت  ،تمدن ايران ساساني  ،  )1372(لوكونين، ولاديمير گريگورويچ    
  .انتشارات علمي فرهنگي

   . شركت سهامي انتشارات خوارزمي:، تهراننامة تنسر به گشنسب، )1354(مجتبي مينوي، 
   . انتشارات دنياي كتاب: ترجمة رشيد ياسمي، تهران،ايران در زمان ساسانيان، )1377( همو

   .2 شمارة ،فصلنامة علوم سياسي ترجمة على اصغر سلطانى، ،»نظرية گفتمان«، )1377(هوارث، ديويد 
  . نشر قطره: هوشنگ صادقي، تهران،فئوداليسم در ايران باستان، )1378(و ويدن گرن، گئ

 


